
تحریم های ایران 
برداشته شود

حالا که قرار شــده قیمــت بنزین به دلایل 
مختلــف اصلاح شــده و به قیمــت واقعی 
نزدیــک شــود، بهتر اســت چند چیــز با هم 
تصحیح، تأدیب و تعمیر شوند. گویی تصمیم 
بر این شــده که در شرایط دشــوار اقتصادی، 
مردم هزینه بیشتری بابت بنزین پرداخت کنند، 
پس تدبیر شــود که برخــی نهادهای دولتی 
و شــبه دولتی نیز هزینــه بیشــتری بپردازند. 
بارها اشــاره کرده اند  رئیس جمهور محتــرم 
که مقصــر اصلی تورم بالا در کشــور، دولت 
یا به اصطلاح بوروکراســی دولتی اســت که 
بسیار پر خرج ولی ناکارآمد است. دولت برای 
نگه داشتن این بوروکراسی بزرگ اما کم تأثیر و 
گاهی بی تأثیر و گاه هم مضر، با کسری بودجه 
مواجــه اســت و باید از بانــک مرکزی قرض 
بگیرد. توقع این است که هم زمان با تصحیح 
قیمت بنزین، این بوروکراســی دارای مســئله 
نیز بازســازی و پیراسته شود. ســازمان هایی 
هســتند که نه تنها گرهی از مســائل جامعه 
بــاز نمی کنند، بلکه خود گره هســتند. نه تنها 
پاسخ گو و شــفاف نیستند، بلکه از جامعه نیز 
طلبکارند. حالا کــه زمان اجرای تصمیم های 
مهمی مثل افزایش قیمت بنزین شده و مردم 
باید هزینه بیشــتری بپردازنــد، دولت نیز باید 
هزینه بپردازد و با شجاعت بودجه نهادهایی 
ناکارآمــد را اگــر نمی تواند قطع کنــد تا حد 
ممکن کاهــش دهد. رئیس جمهــور محترم 
بارها اعلام کرده اند  در نهادها و ســازمان های 
دولتــی بی قانونی زیاد وجــود دارد و کارهای 
خلاف انجام می شود. پس لازم است هم زمان 
با تصحیح قیمت بنزین، چند غلط گیری دیگر 
هم انجام شــود  از جمله تأدیب سازمان های 
دولــت. در ادامه، دولت اصــلاح خودش را 
شــفاف اعلام کند؛ با ایــن کار مردم همکاری 
بیشــتری با دولت خواهند داشــت. از مســیر 
تصحیح قیمــت بنزین و تأدیب بوروکراســی 
بزرگ اما متزلزل، دســت دولت برای افزایش 
کمیت و کیفیت نیازهای اساســی مردم مانند 
آموزش و بهداشــت بازتر می شود. اگر دولت 
می خواهد صادقانه با مســائل مواجه شــود، 
اندکی نیز باید شجاعت داشته باشد و اصلاح 
را  نه در یک مســئله یعنی قیمت بنزین، بلکه 
در چند مســئله از جمله اصلاح بوروکراســی 
دولتی و در خودروسازی انجام دهد؛ با این کار 
جامعه احســاس می کند دولت مصمم است 
تغییرات اساســی ایجاد کند و ایــن تغییرات 
قرار نیســت فقط با افزایش هزینه برای مردم 

محقق شود.
بارهــا از طــرف ســازمان های مرتبــط با 
خودروســازی اعلام شــده کــه خودروهای 
داخلــی بلای جان مــردم و محیط زیســت 
هســتند. مفاهیمــی ماننــد ارابه مــرگ در 
جاده هــای ایــران بــرای نشــان دادن خــط 
خودروهای داخلی به تکرار اســتفاده شــده 
اســت. پلیس و وزارت بهداشت مدام تکرار 
کرده اند که خودروهای داخلی غیر استاندارد  
نه تنهــا زیان  مالــی زیادی برای افــراد ایجاد 
می کنند، بلکه خطرات جانی بســیاری دارند. 
اخیرا اعلام شــده ۹۰ درصد تصادفات مربوط 
بــه خودروهای داخلی اســت. آیا دولت که 
معایــب پایین بودن قیمت بنزیــن را می بیند، 
مضــرات پایین بــودن کیفیــت خودروهــای 
داخلــی را کــه بــلای جــان مردم هســتند 
 نمی بیند؟ اگر قرار است چیزی که مضر است 
اصلاح شود، وقت آن است که چیزهای مضر 
دیگر که به هم مربوط هســتند نیز درســت 
شــود. اگر زمان آن  رسیده اســت، بهتر است 
از هر ســه طرف باشــد؛ تأدیب بوروکراســی 
دولتی بــا شــجاعت، صداقت و شــفافیت، 
تعمیر خودروسازی مثلا با تسهیل در واردات 
خودروی با کیفیت یا تعیین جدول زمانی برای 
ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و تصحیح 
قیمت بنزین. با این کار مردم می دانند  اگر قرار 
اســت برای بنزین هزینه بیشــتری بدهند، در 
عوض از طریق تأدیب و مرمت بوروکراســی 
دولتــی و تعمیر خودروهــای داخلی زندگی 
بهتری خواهند داشــت و هزینه غیر ضروری 
کمتــری می پردازند. اگر قرار باشــد تصحیح 
فقط در قیمت بنزین باشــد، بــا تورم نزدیک 
به ۵۰ درصد بعــد از مدتی این اصلاح بی اثر 

خواهد بود.
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شوک درمانی جامعه خیر! شوک درمانی دولت آری!
قریب به ۱۵ ماه از اســتقرار دولت چهاردهم کــه با راهبرد «وفاق» و 
وعده بازگشــت عقلانیت، علــم و عدالت به ســازوکارهای حکمرانی در 
کشــور بر سر کار آمده اســت، می گذرد. هرچند در این دوره از روز آغازین 
که با ترور اســماعیل هنیه در روز تحلیف در قلب تهران شــروع شد و با 
روی کار آمــدن مجدد ترامپ، مذاکرات بی نتیجه بــا آمریکا، وقوع جنگ 
و رویارویــی نظامی ۱۲روزه با آمریکا و اســرائیل، تنش ها و بی ثباتی ها به 
اوج خود رســید و در ادامه با چکانده شــدن ماشه اسنپ بک و به بایگانی 
رفتن همیشــگی پرونده برجام و افزون بر همه این رویدادهای سیاســی، 
قهــر طبیعت و کاهش شــدید بارش رحمت الهی بر آســمان کشــور و 
تحمیل شدن شدیدترین خشک سالی ۶۰ سال اخیر، اوضاع کشور را بیش از 
هر دوره دیگری درگیر بی ثباتی، شکنندگی و ناامیدی عمومی کرد؛ ولی با 
این وجود عدم تناســب میان انتظارات و وعده ها با کیفیت و روند مدیریت 
کشور در همین دوره کوتاه سبب شده صدای بلند و رسای انتقاد، هم زمان 
از سوی همه طرف ها، از منتقدان و مخالفان قسم خورده دولت تا دوستان 
و حامیان پرشــور دولت به وضوح شنیده شــود: وضعیت عجیبی که در 
دولت های گذشــته کمتر بــا آن مواجه بوده ایم، آن هم در شــرایطی که 

دولت هنوز به نیمه راه خویش هم نرسیده است!
واقعیت این اســت کــه دولت تا بــه امروز هنــوز در برابر بســیاری 
از چالش هــای بزرگ فــراروی خــود اعــم از ناترازی هــای اقتصادی و 
ناتراضی های اجتماعی تصمیم روشــن و قاطعی اتخاذ نکرده اســت: نه 
وعده حذف فیلترینگ به سرانجام رسید و نه سفره های رنگارنگ و متفاوت 
برخی دســتگاه ها، نهادها و شرکت ها جمع شد. نه تکلیف قیمت گذاری، 
سهمیه بندی یا آزادسازی حامل های انرژی مشخص شد و نه تکرار متواتر 
ضرورت انتقال پایتخت از تهران به حل دردســرهای عظیم این کلان شهر 
بزرگ و پرچالش کشــور کمک کرد و در انتها نیز نه تحریم ها از دســت و 
پای اقتصاد ایران خارج شــد و نه جنگ و سایه آن از روی کشور برداشته 
شد. شاید دقیق ترین تعبیر که بتواند فضای کنونی را ترسیم کند، این باشد 
که امروز کشــور در یک شــرایط برزخی، تعلیقی و مه آلود قرار گرفته که 
بی شــک دود آن در نهایت به چشم اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد 
رفت. بنابراین در چنین شــرایطی که ترسیم شد، جامعه به شدت در برابر 
راهبرد شوک درمانی مقاومت کرده و اساسا نمی توان تصمیمات اصلاحی 
و علاج بخش دقیقی معطوف به حل پرونده های بازی چون قیمت گذاری 

انرژی، یارانه ها، مدیریت منابع آبی کشور و... اتخاذ کرد.
از دیگر ســوی وقتی به سمت دولت و برنامه ها و تدابیر آن برای عبور 
کشــور از گردنه صعب العبور فعلی می نگریم، عدم انسجام و هماهنگی 
میــان بخش ها و متولیان مختلف و ســردرگمی و اعوجــاج در مدیریت 
مسائل کشور به وضوح مشخص است. البته این مسئله، موضوعی نیست 
که فقط معطوف به دولت چهاردهم باشــد و در دولت های پیشــین هم 
همین وضعیت با شــدت و ضعف تداوم داشته اســت. با این وجود پیام 
پنهان انتخابات ۱۴۰۳ این بود که هرچند نیمی از جامعه اساســا اعتقادی 
به حل مســائل کشور از مســیر صندوق رأی ندارد، ولی با این وجود هنوز 
طیف قابل توجهی از اقشــار طبقه متوسط جامعه که ذی نفع تحریم ها و 
کاسبان ناکارآمدی نیستند، اعم از دانشگاهیان، کارآفرینان، تولیدکنندگان، 
بازاریــان، کارمندان و... به این دولت برای بدتر نشــدن شــرایط کشــور و 
درنیفتادن در ســیاه چاله مصائب غیرقابل برگشت امید داشتند و با همین 
بارقــه امید با صندوق رأی قهر نکردند. اما گذر این ۱۵ ماه نشــان داد که 

شرایط کشور بدتر نشده باشد، بهتر هم نشده است!
بنابراین به نظر می رســد پربیراه نیست اگر بگوییم دولت چهاردهم در 
چنین وضعیتی با یک بن بست نظری- عملی مواجه شده و هنوز از شوک 
رخدادهای حادث شــده (به ویژه جنگ و تشــدید تحریم ها) خارج نشده 
است. بن بستی که به نظر می رسد بیشتر از ناحیه تحلیل غلط درخصوص 
فهم ریشه های ناکارآمدی در حکمرانی و مولود آن یعنی «راهبرد وفاق» 
نشــئت می گیرد و با تفســیرهای غلط و مضیق از آن که به سهم دهی به 
رقبا و جناح های سیاسی مختلف در شریک کردن آنها در میز قدرت، با این 
گزاره که «هرکس بتواند مشکلات کشور را حل کند، دست او را می بوسم» 

آش را بیش از حد شور کرده است.
این در حالی است که کشور طی دو دهه اخیر در وهله اول از نداشتن 
یک نظریه پایه توســعه ملی مورد اجماع و مورد توافق رنج برده و تشتت 
آرا، دیدگاه ها و نگرش ها درخصوص راه های خروج از بحران و حرکت به 
سمت توسعه سبب یک سردرگمی بزرگ در کشور شده است: گروهی تنها 
مسیر توســعه در کشور را از معبر تسلط اقتصاد بر سیاست و خارج کردن 
سیاســت از میدان اقتصاد و آشتی با جهان و رفع تخاصم با آمریکا تعبیر 
می کنند و گروهی دیگر با فرع دانستن موضوع مزبور، اتکا به توان داخل و 
بی توجهی به نظم جهانی و جایگزین کردن چین و روســیه به جای آمریکا 
را تنها معبر نجات بخش کشور معرفی می کنند و دعوای حیدری- نعمتی 
میان دو گروه غرب دوســتان و غرب ستیزان سبب شــد تا بسیاری از منابع 
و قابلیت های کشــور در این دوگانه شــوم طی دو دهه اخیر بسوزد، دود 
شــود و به هوا برود و امروز کشــور در میانه میدان مین ورشکستگی ها و 

ناترازی ها، سردرگم و بدون ایده مشخص در لبه پرتگاه باقی بماند.
دولت چهاردهم درست است که میراث دار بی تصمیمی ها و خطاهای 
سیاســت گذاری و حکمرانی دو ســه دهه اخیر اســت و هر دولتی با هر 
ســمت و سوی سیاســی که ســر کار می آمد، باید بالاخره با دمل چرکین 
فلاکت هــا و مصائب ســربازکرده مواجه می شــد؛ ولی انتظــار از دولت 
چهاردهم و شــخص رئیس جمهور نزد افکار عمومــی و قاطبه حامیان 

ایشان بسیار فراتر از این بود.
امروز رئیس جمهور تقریبا همان مســیری را می رود که ســایر رؤسای 
جمهور پیشــین طی کردند و وضعیت امروز کشــور را به چنین سرنوشتی 
دچار کردند: ســخنرانی های ناتمام در این نشســت و آن نشست و گرفتن 
ژست منتقد و طرح بایدها و نبایدهای بی پایان طی ایام هفته و در روزهای 
آخر هفته، ســفر به استان ها یا عزیمت به سفرهای خارجی برای امضای 
تفاهم نامه های همکاری و کف زدن حضار و در نهایت آفتابه و لگن هفت 

دست و شام و ناهار هیچی!
انتظار این بود که دولت راهبرد وفاق را بر راهبرد حکمرانی و انتخاب 
علمــی و عقلایی از میان دوگانه های متعددی که کشــور همواره در بین 
آنها معلق و بی تصمیم بوده است، استوار کند و کشور را از چاه های ویلی 

کــه رفاه و آبادانی این ملک و مملکت را به تاراج برده اند، برهاند: تعامل 
بــا جهان و رفع تخاصم: آری یا نه؟ رابطه متــوازن با همه جهان یا نگاه 
به شــرق: آری یا نه؟ قیمت گذاری منطقــی حامل های انرژی: آری یا نه؟ 
اســتقلال بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نــرخ دلار: آری یا نه؟ تحقق 
پیگیری امنیت غذایی در عین حمایت از توسعه صنعتی: آری یا نه؟ و... . 
اینها نمونه هایی است که هم علت ها و دردها مشخص و هم راه حل ها و 
درمان ها مشــخص است و تجربه دنیا هم فراروی ماست و تصمیم گرفتن 
صرفا نیازمند شجاعت، درایت و دلسوزی و اجتناب از عافیت طلبی و مدارا 
با ذی نفعان وضع موجود اســت. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به 
«وفاق» نیــاز دارد، ولی وفاقی که بر راهبردهــا و رویکردهای حکمرانی 
نسبت به ریشه های مصائب کشــور معطوف باشد و به اتخاذ تصمیمات 

مهم، سخت و پردرد ولی علاج بخش منجر شود.
از همیــن رو اســت که باید گفت نه جامعه شــکننده و پــردرد امروز 
ما، بلکه خود دولت نیازمند شــوک درمانی به منظــور خروج از پیله های 
احتیاط و بی تصمیمی و تپیــدن دوباره نبض اصلاحگری و تحول خواهی 
و بازگشــت به ریل های مدیریت عقلایی و علمی کشور است. در این مسیر 
دولت نیازمند اجرای برنامه ای تحولی، جامع و افق گشاســت که تابوها و 
بن بســت های تنیده شده به حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور را بگشاید 
و از زاویــه ای دیگــر به حل منازعــات و خروج از ســردرگمی ها بنگرد و 

چاره اندیشی کند.
بزرگ ترین و اصلی ترین بن بست فراروی کشور، ایجاد یک تعادل منفی 
و مخرب میان بازیگران و کنشگرانی است که به نحوی از انحا از رانت ها، 
تبعیض ها، انحصارهــا، قیمت گذاری ها و... در حوزه های مختلف از آب و 
انرژی گرفته تا تخصیص ارز، اعطای تســهیلات بانکی، مجوز واردات و... 
ســودهای کلان و نجومی می برند و با قرارگرفتن در سایه نشین های قدرت 
اجازه برهم خوردن قواعد بازی و جمع شدن بساط سفره های مجزای خود 

را به تصمیم گیران ارشد و عالی کشور نمی دهند.
در پایان باید گفت کشــور امروز بیش از ســخنرانی و جلسه و نشست 
و سفرهای اســتانی، نیازمند تصمیمات حکیمانه، ســنجیده، شجاعانه و 
غیرشعارزده و معطوف به نشانه رفتن کانون های تولید درد است تا بتواند 
با بسیج همه نیروها و منابع کشور، انجام اصلاحات ضرور و جراحی های 
بــزرگ اقتصادی را که صلاح امروز و فردای ایران در گرو آن اســت، آغاز 
کرده و به ســرانجام برســاند. راهی که ویتنام جنگ زده و در خطر قحطی 
بزرگ با برنامه موســوم به «دوی موی» در ســال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵ شمسی) 
آغاز کرد یا ترکیه از سال ۲۰۰۱ با تدوین و اجرای بسته اصلاحات اقتصادی 
پیگیری کرد و گرجستان در آســتانه ورشکستگی از سال ۲۰۰۴ آغاز کرد و 
اقتصاد خود را طی یک دهه به یک اقتصاد شــکوفا و در تعامل سازنده با 
اقتصاد جهانی تبدیل کرد. بر همین اساس دولت چهاردهم نیازمند تدوین 
و اجرای یک «برنامه جامع اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاســی» و 
بازتعریف «وفاق» بر صورت مســئله، راه حل ها، رویکردها و سازوکارهای 
اجرائی است تا ترس از تکرار بحران آبان ۱۳۹۸، عزم و اراده مسئولان امر 
را سســت نکرده و حکمرانی را به مدیریــت روزمرگی و باری به هرجهت 

تنزل ندهد!
چیــزی به خط پایــان باقی نمانده... دولت چهاردهم نباید به دســت 
خود آخرین میخ ها را به تابوت توســعه خواهی ایرانیان و حسرت داشتن 
یک زندگی معمولی شان بزند. همچنان امید داریم و چاره ای هم نداریم.

ادامـه در 
صفحه

۱۰

قوم گرایــی یکــی از پدیده هــای مخرب و 
پرهزینه برای کشــور اســت که در دو دهه 
اخیر در حوزه عمومی بیش از گذشته نمود 
داشته و بخشــی از عرصه های رسانه ای و 
فضای مجازی بــه محلی برای تاخت و تاز 
عناصر قوم گرا مبدل شــده است. قوم گرایی 
پیــش از آنکــه در مناســبات سیاســی و 
اجتماعــی ایرانیان اصالت داشــته باشــد، 
زاییــده برخــی رقابت های سیاســی و نیز 
بازیگری عامل خارجی اســت و به صورت 
معمــول قوم گرایان بی هیــچ واهمه ای از 
سرســپردگی خود به عامــل خارجی دفاع 
می کنند. تا اینجای موضوع، تکلیف روشــن 
است و می توان قوم گرایان را بازی خورده ها 
یا بازیگرانی دانســت که آرزوهای خود را با 
بیگانگان تنظیم کرده اند. اما مشــکل وقتی 
بیشــتر و نگران کننده تر می شود که گروهی 
بــا اســتفاده از امکانــات رســمی اهداف 
قوم گرایانه خود را پیش ببرند و ظرفیت های 
نظــام بوروکراتیک و دولتــی را در خدمت 
بــه بیگانگان و نفرت پراکنی میــان ایرانیان 
بــه کار بگیرند. نویســنده این یادداشــت و 
روزنامه «شــرق» به صورت معمول و بارها 
مشفقانه درباره استفاده ابزاری از امکانات 
رســمی برای ترویج قوم گرایی هشدار داده 
و ایــن رویکرد را مصداق روشــن بر شــاخ 
نشســتن و بن بریدن ارزیابی کرده است. اگر 
در سال های گذشته امکانات و ظرفیت های 
دولتی در برخی ورزشگاه ها در گوشه هایی 
از کشــور در خدمــت افراطی گــری قومی 
قــرار گرفت و یا اینکــه در برخی محافل یا 
حتی تربیون های رســمی گروهــی از دیگر 
هم وطنــان، خارجی خوانده شــدند و البته 
کســی نیز برای ایــن نفرت پراکنی قومی و 

دروغ پــردازی ضــد انســجامی 
به صورت علنی بازخواست نشد، 
امروز شــگفتی دیگری رسانه ای 

شده است.

یـادداشـت

اینترنت خط سفید 
و افراط گری قومی

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     در صحن شورای شهر تهران عنوان شد: فرار موتورسیکلت ها و خودروها از نظارت       درخواست نتانیاهو  از رئیس جمهور اسرائیل     چرا سفر نمی رویم؟/ علی مرسلی

مکانیسم بقای حکومت رئیس جمهور  ونزوئلا

نمایشگاه «آقا تختی» با حضور وزیر ورزش افتتاح شد

«شرق» از وضعیت کاملا متفاوت ۲ شرکت دولتی نفت 
ایران و نفت عربستان گزارش می دهد 

ایرج طهماسب در مستر کلاس دارالفنون بیان کرد:

برای صلحرقص مادورو 

هنرمند از کوچک ترین جزئیات 
روایت بزرگ می سازد

آرامکو و نیکو
دو شرکت، دو سرنوشت

پهلوانی نجیب با جهانی 
پر از اسرار

۵

۴

۹

۱۱

۳

هاکان فیدان در دیدار با عباس عراقچی: 

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

سـازمـان آگهـی هـای 
روزنـامه شـرق

۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
WWW. SHARGHDAILY.IR

احسان هوشمندامیر ثامنی

گزارش تکان دهنده سازمان حفاظت محیط زیست از آلودگی هوای تهران تهران در اتاق گاز

تهران نیمه تعطیل اســت. مدرسه ها  نورا حســینی: 
مجازی است، سالمندان خانه نشین شده اند و شهر در 
مــه غلیظی از دود و ذرات معلق فرو رفته. خیابان ها 
شلوغ تر از چیزی است که انتظار می رود؛ مردم هنوز 
مجبورند کار کنند، نفس بکشــند، در این هوای سمی 
زندگــی را ادامه دهند. هم زمان در خیابان بهشــت، 
اعضای شورای شهر تهران به کنایه می گویند استاندار 
تهران گفته است ۲۳ دســتگاه تکالیف شان را انجام 
داده اند، پس مشــکل شــهروندان تهرانی هستند که 
هنوز نفس می کشند! در بهارستان هم سمیه رفیعی، 
رئیس فراکســیون محیط زیست مجلس، منشأ اصلی 
آلودگی را سوخت و کیفیت خودروها می داند و عددی 
را روی میز می گذارد که تمام بحران را توضیح می دهد: 
۲۲ میلیون خودروی فرســوده در کشور تردد می کنند. 
او می گوید: اســقاط خودروها عملا اجرا نشده، قوانین 
به جای حــذف خودروهای فرســوده فقــط «گواهی 
اســقاط» می دهنــد، همین خودروهــا باعث مصرف 
پنج لیتر ســوخت اضافه در هر ۱۰۰ کیلومتر شده اند و 

وزارت نفت برای جبران این مصرف، به سمت سوخت 
بی کیفیــت رفته اســت. تناقض اینجاســت که حتی 
خودروهــای صفر داخلی هم، بــه گفته مراکز معاینه 
فنی، مصرف استاندارد و احتراق مناسب ندارند. طبق 
ســیاهه انتشار ســال ۱۴۰۱، بیش از ۷۰ درصد آلودگی 
تهران از خودروها می آید و در شــهرهایی مانند اراک، 
ســهم بیشتر با صنایع ثابت اســت؛ یعنی مدیریت هر 
شــهر باید بر اساس الگوی خودش انجام شود، چیزی 
کــه در تهران عملا دیده نمی شــود. جعفر تشــکری 
هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 
شهر تهران در گفت وگو با «شرق» با انتقاد از روند کند 
نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومــی و بی توجهی به 
مصوبات شورا، تأکید کرد آلودگی هوای تهران پدیده ای 
شناخته شــده، قابل پیش بینی و قابل کنترل است، اما 
مدیریت شــهری به جای تمرکز بر راهکارهای ســریع 
و مؤثر، به ســراغ پروژه های پرهزینه، دیربازده و بعضا 

نمایشی رفته است.
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۶  بخوانید 

«اچ آی وی» در بیابان های آزادگان 
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گزارش میدانی «شرق» از یکی از پاتوق های مصرف مواد مخدر که خدمات 
پیشگیری از بارداری و توزیع سرنگ در آن بسیار کم شده است

در همین زمینه: گزارشی   از انگ اجتماعی و سختی به سرپرستی گرفتن کودکان 
مبتلا به اچ آی وی در   روز جهانی مقابله با ایدز

 صفحات۸و ۱۰

در غیاب مذاکرهسایه  مذاکره 
نگاهی به بین خطوط این روزهای سیاســت خارجی ایران و 

نگاهبحران های پیش رو در گپ وگفت با علی هاشــمی

یادداشتی از محمودرضا  امینی

ایران و پاکستان
روابط راهبردی


